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مخاطب خود شاهد آن ها بوده است، فیلم باید بتواند ذهن 
او را درگیر کند. به نظرم یک فیلم موفق ابتدا باید پرسشگر 
باشد و پرسش هایی در ذهن مخاطب ایجاد کند که او را به 
جست وجوی پاسخ وادارند. فیلم می تواند شناختی عمومی 
نیز به مخاطب بدهد، اما من با داوری مســتقیم در سینما 
موافق نیستم. زبان هنر، زبان پرسش و ایجاد امکان تأمل 

است، نه صدور حکم.
 بــا توجــه بــه تجربــه شــما در ســینمای مســتند و 
داستانی، چه بخش هایی از واقعیت اجتماعی ایران 

کمتر به سینما راه پیدا کرده اند؟
سینمای مستند در ســال های اخیر قدم های جدی تری 
برداشــته و نســبت به ســینمای داســتانی بــه واقعیت های 
اجتمــاعی نزدیک تر بــوده اســت. اما ســینمای داســتانی با 
دشــواری های بیشــتری مواجــه اســت. پژوهــش و مواجهه 
مستقیم با واقعیت ها، به خصوص ورود به حریم خصوصی 
خانواده ها، کار ساده ای نیست. از ســوی دیگر، تبدیل یک 
موضوع واقــعی به فیلمنامــه ای که هــم به واقعیــت وفادار 
باشد و هم ساختار دراماتیک جذابی داشته باشد، فرایندی 
پیچیده است. هزینه های بالای تولید نیز مشکلات این نوع 
سینما را افزایش داده است. سیاســت‌های اکران، توزیع و 
نمایش هم حمایت کافی از ســینمای اجتماعی نمی کنند. 
طبیعتاًً مخاطب به ســینمای کمدی و طنز علاقــه دارد و به 
شادی و انبساط خاطر نیازمند اســت، اما این مسئله نباید 
به معنای نادیده گرفتن سینمای اجتماعی باشد. نهادهای 
فرهنگی، اجتماعی و حتی اقتصادی، از جمله شهرداری ها، 
مراکــز صنعــتی و مجموعه هــای فرهنــگی، می تواننــد در 
حمایت از این آثار نقش داشــته باشند. سینمای اجتماعی 
برای ادامه حیات به حمایت و ایجاد چرخه اقتصادی قابل 

قبول نیاز دارد.
 شــما معتقدید »کافه ســلطان« ظرفیت ارتباط با 
مخاطب عام و خــاص را دارد. ایــن ظرفیت را چگونه 

ارزیابی می کنید؟
ارتبــاط بــا مخاطــب فقــط بــه موضــوع فیلــم محــدود 
نمی شــود. یک اثر بایــد از نظر پژوهشی بر واقعیت اســتوار 
باشــد و در کنــار آن، ســاختار دراماتیــک و کیفیــت فــنی 
استانداردی داشته باشد. با این حال، نظام توزیع و نمایش 
نیز اهمیت زیادی دارد. حتی یک فیلم خوب اجتماعی اگر از 
استراتژی مشخصی برای معرفی و جذب مخاطب برخوردار 
نباشــد، با مشــکلات جدی مواجه می شــود. ممکن اســت 
مخاطب علاقه‌مند باشــد فیلم را ببیند، اما ندانــد در کدام 
سالن و چه سانسی امکان تماشای آن را دارد. سیاست های 
اطلاع رسانی، توزیع و نمایش در شرایط فعلی حمایت کافی 
از چنین فیلم هایی نمی کنند. بنابراین کیفیت فیلم به تنهایی 
برای موفقیت آن کافی نیست و باید شرایط دیده شدن اثر 

نیز فراهم باشد.
 اهمیــت اجتماعی یــک موضــوع گاهی بر کیفیت 
خود اثــر ســایه می اندازد. شــما به عنــوان تهیه‌کننده 

چگونه از این اتفاق جلوگیری می کنید؟
گاهی موضوع آن قدر خالق اثر را تحت تأثیر قرار می دهد 
که پیش از تبدیل شدن کامل به زبان سینما، فرایند تولید 
آغاز می شود. در نتیجه ممکن است فیلمی ساخته شود که 
سوژه مهمی دارد، اما از ساختار درســتی برخوردار نیست و 
در شخصیت پردازی، انتخاب عوامل یا کیفیت فنی به نتیجه 

مطلوب نمی رسد.
به همیــن دلیل معتقــدم هر پــروژه بایــد از نقطــه صفر 
طراحی شود. این طراحی فقط به فیلمنامه محدود نیست؛ 
از ایده اولیه و لاگ لاین تا نگارش، انتخاب عوامل و بازیگران، 
تولید، پس تولید و در نهایت عرضه و نمایش باید برنامه ریزی 
دقیقی وجود داشــته باشــد. اگر این زنجیره از ابتدا طراحی 
نشــود، ورود به مرحله تولید مانند قدم گذاشتن در میدان 
مین است. اهمیت موضوع به تنهایی تضمین کننده کیفیت 
فیلم نیســت و همه مراحل باید بــا شــناخت و برنامه ریزی 

پیش بروند.
 و صحبت پایانی

در ابتدا از سوالات ســنجیده و عمیقی که مطرح کردید 
بسیار تشکر می کنم. نکته بعدی هم اینکه علاقه مخاطبان 

بــه به ســینمای کمدی کاملًاً محترم اســت. جامعه 
شادی، آرامش و انبساط خاطر نیاز دارد، اما 

در کنار آن، بسیاری از دغدغه ها و انتظارات 
نسل جوان، به خصوص مسائل مربوط 
بــه فاصله میــان نســل ها، در ســینمای 

اجتماعی مطرح می شوند. توصیه من 
این است که مخاطبان جوان تر حتماًً 
»کافه سلطان« را ببینند و بزرگ ترها 
و نسل های قبلی را نیز به تماشای آن 

دعوت کنند.

روایت آدم هایی که دیگر مثل 
گذشته نیستند

عطیه آرندی، 
فیلمنامه نویس:

عطیــه آرنــدی، فیلمنامه نویــس فیلــم ســینمایی »کافــه 
سلطان«، در گفت وگو با صبا از شکل گیری ایده اولیه فیلم در 
روزهای جنگ دوازده روزه، روایت بحران از زاویه زندگی روزمره، 
شکاف میان نسل ها و دشواری تبدیل یک تجربه معاصر به 

درامی سینمایی سخن می‌گوید.
 ایــده اولیــه »کافــه ســلطان« از کجا شــکل گرفت؟ 
تجربه شخصی شــما از ســفر و کافه های بین راهی در 
روزهای جنگ دوازده روزه چگونه به یک ایده داستانی 

تبدیل شد؟
ســال های زیــادی را در جــاده و ســفر گذرانــده ام و در این 
مدت کافه های بین راهی زیادی را دیده ام. با صاحبان بعضی 
از ایــن کافه‌ها هم صحبــت شــده ام، چــای خــورده ام و از این 
معاشــرت های کوتاه و صمیمی لذت برده ام. با شروع جنگ 
دوازده روزه، بــه این فکر کردم کــه احتمــالًاً در آن روزها حتی 
کافه های دورافتاده و کم رفت وآمد جاده ها هم شلوغ شده اند. 
همین پرســش در ذهنم شــکل گرفت که اگر خانواده ای در 
یکی از این کافه ها زندگی کند، در چنین شرایطی چه اتفاقی 
برایش می افتد و چه قصــه ای می توانــد در دل این موقعیت 
شــکل بگیــرد؟ در واقــع، نقطــه شــروع من یــک مشــاهده و 
سپس یک پرســش بود. به نظرم ایده داستانی زمانی شکل 
می گیرد که بتوانیم از دل یک موقعیــت واقعی، امکان وقوع 
یک درام را کشف کنیم. کافه از ابتدا در مرکز ایده قرار داشت، 
اما به تدریج متوجه شدم خود این مکان و خانواده ای که در آن 
زندگی می کند، ظرفیت شکل گیری یک درام مستقل را دارند. 

به این ترتیب، »کافه سلطان« متولد شد.
 چرا برای روایت جنگ، به جای میدان نبرد، یک کافه 

بین راهی و روابط خانوادگی را انتخاب کردید؟
جذابیــت ایــن زاویه دید بــرای مــن در امــکان تبدیل یک 
بحــران بیــرونی بــه کشــمکشی درونی و انســانی بــود. درام 
زمانی شــکل می گیرد کــه یک نیروی بیــرونی، تعــادل زندگی 
شخصیت ها را برهم بزند و آن ها را وادار کند با مسائلی مواجه 
شــوند که پیش از آن امکان نادیده گرفتنشــان را داشته اند. 
فشارهای بیرونی می توانند اختلاف های قدیمی را آشکار کنند، 
زخم های پنهان را سر باز کنند و آدم ها را در موقعیت هایی قرار 
دهند که ناگزیر به انتخاب شــوند. ممکن اســت در شــرایط 
عادی بسیاری از این گفت وگوها و تنش ها هرگز اتفاق نیفتند. 
جنگ در »کافه سلطان« چنین کارکردی دارد. بحران بیرونی 
شخصیت ها را در موقعیتی قرار می دهد که دیگر نمی توانند 
بــه روال گذشــته زنــدگی کننــد. برای مــن ایــن امــکان وجود 
داشت که بدون ورود مستقیم به میدان نبرد، تأثیر جنگ را 

در لایه های پنهان زندگی آدم ها جست وجو کنم.
 یــکی از محورهــای اصــلی فیلــم، شــکاف میــان 
نسل هاســت. چگونه تلاش کردیــد این اخــتلاف را از 
تقابل ساده نسل قدیم و جدید فراتر ببرید و برای هر 

شخصیت منطق مستقلی بسازید؟
یکی از مســائل مهم جامعه امروز ما، شــکافی اســت که 
میان نســل‌ها شــکل گرفته اســت. انگار دیــواری بلند میان 
جوان ترها و بزرگ ترها کشیده شــده و آن ها را از یکدیگر دور 
کرده است. گاهی حتی کسی تلاش نمی کند گفت وگو را آغاز 
کند. همه پذیرفته ایم که با هم تفاوت داریم و با وجود علاقه 
و وابستگی متقابلی که میانمان وجود دارد، ترجیح می دهیم 
کمتر وارد گفت وگو شویم تا تنشی ایجاد نشود. این وضعیت 
برای من آزاردهنده است، چون ممکن است این فاصله هر 
روز عمیق تر شود. در »کافه سلطان« تلاش کردم این شکاف 
را به تعارضی دراماتیک تبدیل کنم. برایم مهم بود که اختلاف 
نســل ها صرفاًً در ســطح تفاوت عقیده باقی نمانــد، بلکه در 

تصمیم ها و انتخاب های شخصیت ها نمود پیدا کند.
یکی از تمرین هایی که هنگام نوشتن انجام می دهم، 
قــرار دادن خــودم در موقعیــت شخصیت هاســت. 
تلاش می کنم از زاویه دیــد هرکدام به ماجرا نگاه 

کنــم و ببینم اگر جــای آن هــا بودم، 
چه می کــردم و چــه می گفتم. 

برایــم مهــم بــود هیچ کدام 
از شــخصیت ها صرفــاًً 
بــه دلیل تفــاوت نســلی 
یــا عقیــدتی در جایــگاه 

درســت یــا غلــط مطلــق 
قــرار نگیرنــد. حــتی 

شــخصیت مقابل یــا آنتاگونیســت داســتان، آقــای رحیمی، 
گاودار، نیز از منطق و انگیزه های قابل فهمی برخوردار است. از 
نظر من آنتاگونیست لزوماًً شخصیت شرور نیست؛ او کسی 
است که خواسته اش با خواسته شخصیت اصلی در تعارض 
قرار می گیرد. در اختلاف های خانوادگی نیز معمولًاً هیچ کس 
قصد از بین بــردن بنیان خانــواده را ندارد. هرکــدام از ما فکر 
می کنیــم براســاس تجربه ها و ملاحظــات خودمــان بهترین 
تصمیم را می گیریم، اما دیگری با تجربه زیســته متفاوت به 
نتیجه دیگری می رســد. می خواســتم ایــن تفاوت نــگاه را به 

تقابل ساده خیر و شر تبدیل نکنم.
 جنــگ در فیلــم بیشــتر عامــلی برای آشــکار شــدن 
اختلاف های قدیمی است یا نیرویی که مسیر زندگی 

شخصیت ها را تغییر می دهد؟
جنگ در زندگی همه ما حضور پررنگی دارد. فکر می کنم 
هیچ کدام از ما پس از تجربه جنگ های اخیر، دیگر آدم های 
سال قبل نیستیم و احتمالًاً هرگز هم به طور کامل به همان 
آدم هــای ســابق تبدیل نخواهیــم شــد. از منظــر درام، جنگ 
در »کافه ســلطان« صرفاًً یک عامل افشاگر نیست؛ نیرویی 
پیش برنده است که تعادل اولیه زندگی شخصیت ها را برهم 
می زند و آن هــا را وارد موقعیت تازه ای می کند. این موقعیت، 
تصمیم ها و انتخاب هایی را پیش رویشان قرار می دهد که در 
شــرایط عادی شــاید هرگز با آن مواجه نمی شدند. اگر جنگ 
از درهــای کافــه ســلطان وارد نمی شــد، احتمــالًاً بســیاری از 
اتفاق های قصه رخ نمی داد و سرنوشــت این آدم ها به شکل 
دیگری رقم می خورد. بنابراین جنگ هم اختلاف های پنهان 
را آشــکار می‌کنــد و هم مســیر زنــدگی شــخصیت ها را تغییر 

می دهد.
 ایــده اولیــه فیلــم بــا همــکاری شــما و مصطــفی 
رزاق کریمی شــکل گرفت. این همکاری چگونه پیش 

رفت و سهم هرکدام در شکل گیری داستان چه بود؟
بعد از جنگ دوازده روزه، در گفت وگو با برادران رزاق کریمی 
دربــاره حال وهــوای آن روزهــا و اینکــه چــه کاری از دســتمان 
برمی‌آیــد، بــه ایــن نتیجــه رســیدیم کــه باید ایــن اســترس و 
غم بــزرگ را بــه یــک کار خلاقانــه تبدیل کنیــم؛ وگرنه ســیل 
حوادث ما را با خودش خواهد برد. همان روز تصمیم گرفتیم 
برای ســاخت یک فیلم ســینمایی همــکاری کنیــم. هرکدام 
ایده هایــی داشــتیم و در نهایــت بــه ایــن نتیجه رســیدیم که 
ایده من دربــاره یک کافــه بیــن راهی متــروک و کم رفت وآمد 

که با شروع جنگ رونق می گیرد، ظرفیت بیشتری 
برای کار کردن دارد. از آنجا به بعد قصه در یک 

فراینــد گفت وگومحــور شــکل گرفــت. ایــده 
اولیه فقط نقطه شــروع بود و آنچه اهمیت 
داشت، تبدیل آن به موقعیتی دراماتیک با 
شخصیت ها و تعارض های مشخص بود. 

در این مســیر، مرتضی رزاق کریمی نیز 
به عنوان تهیه کننده مؤلف از نخستین 
روزها با ایده ها و ملاحظات خود 

در کنــار فیلمنامه حضور 
و  تجربــه  داشــتند. 

شناخت ســینمایی 
از  فراتــر  ایشــان 

الزامات اجرایی و 
تولیدی 

بود. گفت وگوهای چالشی و در عین حال شیرینی درباره قصه 
و شخصیت ها داشتیم که برای من آموزنده بود و کمک کرد 

ایده ها از زوایای مختلف بررسی شوند.
 »کافه سلطان« نخســتین تجربه فیلمنامه نویسی 
شما برای یک فیلم سینمایی است. دشوارترین بخش 

این تجربه چه بود؟
دیدن اینکه نوشته ام توسط یک گروه بزرگ جان می گیرد 
و در مسیر تولید تغییراتی پیدا می کند، هم شیرین بود و هم 
دشوار. میان آنچه روی کاغذ نوشته می شود و آنچه در نهایت 
روی پــرده شــکل می گیــرد، همیشــه فاصلــه ای وجــود دارد. 
فیلمنامه متن بسته و تغییرناپذیری نیست و در فرایند تولید، 
با نگاه کارگردان، امکانات اجرایی و حضور بازیگران وارد مرحله 
تازه ای می شود. من پیش از این در جایگاه کارگردان معمولًاً 
کسی بودم که تصمیم نهایی را می گرفت، اما این بار در جایگاه 
فیلمنامه نویس، تصمیم گیرنده نهایی کارگردان بود. این تغییر 
جایگاه تجربه مهمی برایم محسوب می شد؛ چون کمک کرد 
از زاویه دید یک فیلمنامه نویس به فراینــد تولید نگاه کنم و 
بهتر بفهمم که نوشته پس از ورود به سینما، به بخشی از یک 

فرایند جمعی تبدیل می شود.
 در نوشــتن دربــاره یــک واقعــه معاصــر و حســاس، 
چگونــه از تبدیــل شــخصیت ها بــه ابــزار انتقــال پیام 

جلوگیری کردید؟
در »کافه ســلطان«، جنگ بســتر زمانی و موقعیتی قصه 
است، نه ماجرای اصلی آن. ما با یک درام خانوادگی مواجهیم 
که در زمان و مکان خاصی اتفاق می افتد. یکی از اصول مهم 
شــخصیت پردازی بــرای مــن این اســت کــه شــخصیت ها از 
کارکرد مضمونی خود فراتر بروند. اگر شخصیتی صرفاًً برای 
بیان یک ایده یا انتقال پیام طراحی شود، به تدریج استقلال 
دراماتیک خود را از دست می دهد و به ابزار نویسنده تبدیل 
می شود. تجربه زیسته و آذوقه ذهنی من از زندگی و سینما در 
خلق این قصه به کمکم آمد. شخصیت های فیلم قرار نیست 
صرفاًً نماینده یک نسل، موضع یا دیدگاه باشند؛ آن ها پیش 
از مواجهه بــا جنگ نیز زنــدگی، روابط و مســائل خودشــان را 
دارنــد. به نظــرم نمی توان تصــور کرد یــک گروه ســینمایی با 
سال ها تجربه و شناخت از سینما، ناگهان با وقوع جنگ همه 
آموخته هایش را کنار بگذارد و بخواهد با فیلمش مانیفست 
سیاسی بدهد یا مقاله بنویسد. آنچه برای ما اهمیت داشت، 
خلق یک درام و شخصیت هایی بود که مخاطب بتواند زندگی 

و تناقض هایشان را باور کند.
 اگر امروز قرار بود »کافه ســلطان« را از ابتدا 
بازنویسی کنید، چه چیزی را تغییر می دادید؟

احتمالًاً با قصه متفاوتی مواجه می شدیم. ما 
با جنگ اخیر و تجربه هایی که از سر گذراندیم، 
دیگــر همــان آدم هــای ســابق نیســتیم. تجربه 
زیسته ما تغییر کرده و طبیعی است که نگاه مان 
به آدم هــا، روابــط و موقعیت هــا نیز تغییر 
کند. شــاید امروز پرســش های دیگری 
برایم شکل بگیرد یا شخصیت ها 
را از زاویــه متفــاوتی ببینــم. 
نمی توانــم بــا قطعیــت بگویم 
که کــدام شــخصیت یــا خط 
داســتانی را تغییــر می دادم، 
اما می دانم تجربــه زندگی و 
به خصــوص مواجهه با یک 
بحــران بــزرگ، نــگاه آدم را 
تغییر می دهــد و این تغییر 
ناگزیــر در قصه هایــی کــه 
می نویســیم نیــز خــودش را 

نشان می دهد.


